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آکادمى

در ابتــدای دوره وزارت قبــل، نگارنــده پنــج مقاله 
به هم پیوســته و خطاب به وزیر بهداشت درباره مسائل 
اساسی ســلامت به  نام های ویزیت، ســرمایه، اشتغال، 
ارتقــا و امتحان به رشــته تحریــر درآورد. آنچه در این 
یادداشــت ها آمد، تلاشــی بــود در یافتــن ابتدایی ترین 
گره های بحران موجود سلامت در کشور ما. یافتن راه حل 
اساســی و قطعــی ادعایی بی پایه خواهــد بود، غرض، 
درگرفتــن یک مباحثه  جــدی نظری، برای این مســائل 
اساسی و روشن شدن دیدگاه های مختلف درباره آن بود. 
اینکه مجموعه این یادداشــت ها چنین تأثیری داشت یا 
نه، بر من معلوم نشد. حال که در آستانه وزارت جدیدی 
هســتیم، بار دیگر به این موضوعــات می پردازم؛ ولو نه 

برای شنیده شدن!
***

ویزیت آجر ســاختمانی است که ســلامت نام دارد. 
در جریان ویزیت اســت که نوعی رابطه انســانی میان 
طبیب و بیمار شــکل می گیرد، در جریان ویزیت اســت 
که حقیقت بیماری در ورای شــرح حالی که ارائه شده 
در برابر شــیوه  ای علمی و آزموده چهره می گشــاید، در 
جریان ویزیت اســت که تصمیماتی مهم نظیر جراحی 
یــا تصمیماتــی با همان درجه جســارت نظیــر صبر و 
انتظار اتخاذ می شود، در جریان ویزیت است که ناگهان 
انســانی که خود را در آستانه مرگ می دید، پر می گشاید 
و بــا اطمینان خاطر به زندگی ادامه می دهد یا برعکس 

انســانی که بی خیال و سرشــار از امیــد زندگی می کرد، 
ناگهــان درمی یابد که باقی عمر را که شــاید چیز زیادی 
هم از آن باقی نمانده باشد، باید با درد و رنج بگذراند. در 
جریان ویزیت است که نوع خاصی از ادبیات و سخن وری 
و نوع خاصی از بوروکراســی در ثبت و توضیح آلام بشر 
شکل می گیرد. ویزیت مهم ترین فعالیت انسانی پزشکان 
اســت. تا تعرفه و مابازای مادی این واحد کار پزشــکی 
تعییــن و نحوه نظارت بر آن معلوم نشــود، نه می توان 
برای ســایر خدمات پزشــکی تعرفه ای تعیین کرد و نه 
می توان بر آن نظارت کرد. قدر واقعی ویزیت در کشور ما 
چنان که باید شناخته شده نیست. مشکل در نرخ گذاری 
ویزیت از ســوی مردم یا دولت نیســت؛ قــدر ویزیت را 
مردم، دولت و حتی پزشــکان به خوبی نشــناخته اند و 
این  مســئله ای فرهنگی اســت. در قیاس با کشورهای 
پیشــرفته رگه هایی از نوعی بدویــت، نوعی ترجیح کار 
عملی بر کار فکری، نوعی ترجیح خوردنی بر اندیشیدنی 
به چشــم می آید. بی تردید این گونــه تغییرات فرهنگی 
جزء  وظایف دولت ها و مهم ترین وظایف آنهاســت، اما 
پیچیدگی موضوع راه حل های ظریف و مدبرانه می طلبد. 
افزایش ناگهانی تعرفه ها درحالی که عناصر متشــکله 
ویزیت هنوز کیفیت لازم را به دست نیاورده اند، موضوع 
را دشــوارتر می کند، فشــارهای انضباطی برای ارتقای 
کیفیــت ویزیت هــم نتیجه کافی را به دســت نخواهد 
داد. وزارت بهداشــت ابتــدا باید هدف خــود را ارتقای 
کیفیت ویزیــت اعلام کند نه افزایش یا کاهش هزینه  یا 
درآمــد. چاره ای ندارد جز آنکــه اندک اندک از نظارت بر 
مجوزهــا و دریافت ها فاصله گرفته بــه وظیفه اصلی 
خود یعنی نظارت بر کیفیــات (قطع نظر از ارائه دهنده 
و پرداخت کننده) توجه کند و بــرای این  کار ابتدا باید از 

اساســی ترین اجزای متشــکله ویزیت شــروع و تک تک 
آنها را ارزشیابی نظارت کند. اجزایی مثل ثبت و گزارش 
ویزیت، ویزیت اضطراری و غیراضطراری، ویزیت بار اول، 
ویزیت بار دوم و ســوم، ویزیت در بیمارستان و ویزیت در 
مطب، ویزیت مشــاوره و غیرمشاوره و نظایر آن در میان 
این خصوصیات به نظر می رسد. پیشینی ترینشان  چیزی  
جز ثبت و گزارش ویزیت نیســت. یعنــی ابتدا باید بین 
ویزیت با گزارش و ویزیت بدون گزارش، تفکیک قائل شد 
تا جا بیفتد که حداقــل وظیفه هر طبیب و حداقل حق 
هر بیمار یک گزارش علمی است! تنها پس از این مقطع 
اســت که می توان ســایر خصوصیات و کیفیات برگفته 
«یک ویزیت ســاده» را با همیــن روش محقق کرد. یک 
ویزیت ساده واحد محاسبه ارزش خدمات نیروی انسانی 
در کار سلامت اســت، بدون محاسبه دقیق برای تعیین 
تعرفه آن، محاسبه ارزش سایر خدمات پیچیده تر پزشکی 
(که ضرایبی از این واحد ســاده هستند) و تفکیک ارزش 
بخش انســانی خدمات از بخش ابزاری آنها، غیرممکن 
خواهد بــود و درنهایت به تعرفه گذاری دســتوری و از 
بــالا تمایل پیدا خواهــد کرد. علاوه  بر ایــن، بدون تهیه 
تمهیدات لازم بــرای نظارت کیفی بر کار ویزیت، نظارت 
بر کارهای پیچیده تر پزشکی هم امکان پذیر نخواهد بود. 
اصلاح ساختار ویزیت در کشور ما هم اساسی ترین و هم 
دشــوارترین کار اســت. در فضایی که ضرورت ها کاملا 
روشن نیست و نظارتی بر آن نمی شود، چگونه می توان 
کشــور را از هزینــه نجومی داروهــا، تصویربرداری ها و 
آزمایشاتی که نتایج آنها معلوم نیست و در دفترچه های 
بیمه نوشــته می شــوند، خلاص و همان هزینه را برای 
اســتقرار یک نظام علمی و نظارت شده ویزیت بر مبنای 

ارجاع صرف کرد؟

نامه هایی برای تمام فصول فیلتر کن پول دربیار!

ســوفیا... عشقم... فتا اعلام کرده ۱۲ میلیون نفر از  �
فیلترشکن استفاده می کنند. 

شــاید فکر کنی این خبر بدی اســت، امــا نه، این 
بهترین خبر ۲۰ سال اخیر است. این خبر یعنی: 

شــکرخدا هــر کاری از بیــن رفتــه باشــد، کار 
فیلترفروش ها نخوابیده. چندهزار نفر نان بخورند بد 

است؟
بعــد این خبر یعنــی ۱۲ میلیون نفر فیلترشــکن 
می خرند. (اینکه فیلترشــکن فروش ها فیلتر نیســتند 
اصلا مهم نیســت! اینکه فیلترشــکن فروش ها رسما 
حســاب بانکی دارند هــم مهم نیســت!) مهم این 
اســت که اگر ماهی ۱۰ هزار تومان این ۱۲ میلیون نفر 
فیلترشکن بخرند؛ یعنی ماهی ۱۲۰ میلیارد تومان پول 

می رسد به اساتید!
به قول شاعر: در اینترنت می چرخیدم دوش/ دیدم 

۱۲ میلیون فیلترشده، گویا و خموش!
هر یک بــا واریز ۱۰ هزار تومان در ماه به حســاب 
عزیــزان می گفــت / کــو فیلترکــن و فیلترشــکن و 

فیلترشکن فروش؟
ســوفیا... می دانم تو الان به وزن شــعر من ایراد 
می گیری! اشــتباه می کنی ســوفیا! به آن ۱۲۰ میلیارد 

پول بی زبان توجه کن! کوری مگه؟

سینما حقیقت
«ســینما  شــماره  ۱۷میــن 
«حرفــه:  ویــژه  حقیقــت» 
مستندساز» به دیوید آتنبورو، 
اســت.  یافتــه  اختصــاص 
شــامل  که  گفت وگو  بخش 
مصاحبه هایی با جان فرانکــو پانونه، کلر پیژمان، 
آنیا کوفمل و زردشت احمد است و بخش «نگاه» 
به فیلم هایی مانند «جاده ســاموی»، «ملاقات با 
گورباچف»، و «کریس سوئیسی» اختصاص دارد، 
بخــش «کارگاه» شــامل دو مقاله دربــاره یافتن 
مخاطب و اســتراتژی پخش و فــروش و بخش 

«دیدگاه» درباره گسترش سینمای مستند است، 
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کارتون خواب

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

پیشخوان

 بابک زمانى
 رئیس انجمن سکته مغزى

منظومه خاموش 6

 از سنگرهای اجتماعی که راه افتاده بودیم، از دور گلوله های نورانی رسام و توپ 
فرانسوی در آسمان ردوبدل می شدند. توپ فرانسوی کمی اعصاب خردکن بود، چرا؟ 
چون بعد از شلیک، خطی روشن در دل آسمان می کشید و خط و نشان می کشید که 
مــن دارم می آیم. بعد یکدفعه آن خط خاموش می شــد و ما بدون آنکه بتوانیم رد 
توپ را بگیریم، می دانســتیم  توپ چند ثانیه بعد یک جایی از زمین خدا –شاید بغل 
دست ما- به زمین می نشیند. خلاصه تا توپ به زمین نمی نشست، نمی توانستم به 
چیز دیگری فکر کنم. آن شب منورهای رنگی و منورهای لوستری همه جا را روشن 
کرده بودند. هنوز منور قبلی خاموش  نشده منورهای بعدی شلیک می شدند. انگار 
ماه و مهتاب در آسمان، بی معنی شده و کاربرد خود را از دست داده بودند. ما هنوز 
از معرکه دور بودیم ولی تک وتوک با خمپاره پذیرایی می شدیم. البته گوش ها خیلی 
زود به صدا عــادت می کنند و اگر رزمنده  بخواهد همه حواســش را متوجه آمدن 
خمپاره یا توپ یا هواپیما کند، باید کارش را تعطیل کند، گوشه ای بنشیند و عزا بگیرد، 
اما فضا در آنجا طوری اســت که همه مجبور می شوند به صداها و انفجارها عادت 

کنند و خیلی هم قضیه را جدی نگیرند. 
دســتور آمد که سریع برگردیم و مســیرمان را عوض کنیم. برگشتیم و وارد جاده 
دیگری شدیم. باز با انبوهی از سنگر و جنازه و سلاح و مهمات روبه رو شدیم. سنگرها 
در دو طرف جاده که یک  طرفش آب بود، مســتقر بودند. نور مهتاب، رنگ زیبایی به 
سرتاســر آب زده بود. نسیم ملایمی می وزید. آسمان پر از ستاره بود. جز صدای پای 
پوتین های بسیجی ها هیچ صدایی شنیده نمی شد. ردپای تانک ها روی جاده مرطوب 
دیده می شــد. انگار یک صیحه یا صاعقه آســمانی این همه سرباز و افسر عراقی را 
به خاک انداخته بود. یک طرف کلاه آهنی دیده می شــد، یک طرف انبوه گلوله های 
آرپی جی؛ یک  طرف جنازه هایی که از پهلو یا پشت یا طاقباز در هم لولیده بودند و یک 

طرف لاشه خودرویی که سوخته و در گل فرو شده بود. 
رفتیم و باز رفتیم. کم کم آتش عراقی بیشتر می شد. در حقیقت جاده ای که کم کم 
وارد آن می شــدیم، جاده اصلی تدارکاتی ما بود که زیر آتش خمپاره عراقی بود. باز 
قضیه قبل تکرار شــد یعنی به خاکریزی رســیدیم که فتح شده بود و برادران لشکر 
عاشورای آذربایجان در آنجا مســتقر بودند؛ ظاهرا باز اشتباه آمده بودیم.  شاید هم
- آن طور که مسئولان می گفتند – برادران لشکر عاشورا حد ما را هم فتح کرده بودند، 
یعنی علاوه  بر انجام وظیفه خودشان، کار ما را هم انجام داده بودند. کمی آن  طرف تر 
از برادران آذری مســتقر شدیم. دستور آمد که سریع سنگر بکنیم. افتادیم به کار. بالا 
سرمان سنگرهای عراقی بود ولی اجازه نداشتیم که وارد آنها شویم. من و یکی دیگر 
زیر یکی از ســنگرها بودیم. من با بیلچه زمین را می کندم و او هم گونی های ســنگر 
عراقی را می کشید و می آورد تا دورتادورمان بچینیم. خاک زیر پایمان بوی نامطبوعی 
می داد احتمالا ســنگر بالا ســر، توالت بود. البته زمین به دلیــل مجاورت با دریاچه 
مصنوعی به هرحال مرطوب بود. در جبهه - و به  ویژه خط مقدم- این مشکلات هم 
طبیعی است و هم تا حد زیادی قابل تحمل. کسانی که جبهه و خط مقدم را تجربه 
کرده باشند، در دفعات بعد خود را برای نجس شدن و خونی شدن و طهارت نداشتن 
و خاکی و گلی شــدن حاضر می کنند. این یعنی قدرت شگفت آدم ها برای تطبیق با 

شرایط سخت. 
سنگرمان تازه داشت شکل می گرفت که دستور حرکت داده شد. آن همه کندیم 
و آخر هم هیچ. البته کلا نیمه کاره ماندن سنگرها مشکلی ایجاد نمی کرد چراکه اولا 
با رفتن ما احتمالا نیروهای دیگری که خودی بودند و بعد از ما می رســیدند، سنگر 
نیمه کاره را تکمیل می کردند. درثانی همین حالت برای خود ما هم بود، یعنی گاهی 
به محل تازه ای می رســیدیم و می دیدیم محل هایی از خاکریز گود شده و حالا کار ما 
فقط تکمیل کردن این جان پناه یا سنگر است. خلاصه همان حکایت دیگران کاشتند 

و ما خوردیم... 
کم کم هوا داشــت روشن می شد و ما هنوز عملیاتمان شــروع نشده بود. باز راه 

آمده را تا حدی برگشتیم. 

 آتش بازى در آسمان
نگاه سبز

یک دانشمند بوم شــناس -اکولوژیســت- به نام Sabra Pudry به تازگی گزارش 
شوکه کننده و بدبویی را در روزنامه واشنگتن پست منتشر کرده که ناسزاهای فراوانی 
را متوجه سیاست مداران لجباز در واشنگتن کرده است. وی می نویسد: در گشت ها و 
سفرهای علمی/پژوهشی خود در پارک های ملی و مناطق حفاظت شده ایالات متحده 
آمریکا به زباله هایی برخورده که او را به شدت خشمگین کرده است: یک لباس جشن 
فارغ التحصیلــی  به همراه مقدار  تصورناپذیری از بطری های شــامپاین. البته، چنین 
تصویری را می توان پس از یک جشن شب سال نو انتظار داشت، اما در یک نایت کلاب 
در لاس وگاس و نه اینجا در پارک های ملی! مناطقی که اینک به معنای واقعی کلمه 
بوی تعفن در آنجا به آسمان بلند شده، زیرا محتوای بالا آورده شده از معده  و ادرار و 
مدفوع  انسانی هم به وفور در منطقه انباشت شده است؛ زیرا به دلیل تعطیلی دولت 
آمریکا، کسی نیست تا زباله ها و پسماندها را جمع کند. درحقیقت از ۲۲ دسامبر دستگاه 
دولتی آمریکا کار نمی کند، زیرا دونالد ترامپ از امضای برنامه بودجه ای امتناع می کند 
که در آن از ۵٫۶ میلیارد دلار برای ساخت دیوار مرزی مکزیک خبری نیست. تعطیلی 
دولت شامل نزدیک به ۸۰۰ هزار کارمند می شود و کسانی که در محدوده های بسیار 
مهم مانند مرزبانی و امنیتی کار نمی کنند، در مرخصی اجباری بدون حقوق به ســر 
می برند. برای مثال کارمندانی که در پارک های ملی مســئول هستند تا بازدیدکنندگان 
ورودی پرداخت کنند، سرویس های بهداشــتی تمیز و سطل های زباله خالی داشته 
باشند و خلاصه باید باشند و مراقبت کنند تا مردم درست رفتار کنند، نزدیک به ۲۰ روز 
است که به مرخصی اجباری رفته و عملا حالا همه شاهدیم که اگر قوانین بازدارنده 
و مقررات حفاظتی نباشــد، در آمریکا هم کســی به طبیعت رحم نمی کند! درواقع، 
اگر کســی می خواهد بداند انسان ها چگونه رفتار می کنند وقتی که کسی مراقب شان 
نباشــد، باید اینــک به یکی از پارک های ملی آمریکا ســر بزند! مــردم با خودروهای  
آفرودشــان از جاده مستقیما به جنگل وارد می شــوند، چون می دانند که کسی آنها 
را کنترل نمی کند - درســت مثل ایران، نه؟- بنــا بر گزارش های موجود، صحنه های 
پسارستاخیزی مشاهده شده اســت. مردم درخت ها را قطع می کنند. سگ هایشان را 
بدون قلاده رها می کنند. در نقاط خطرناک آتش درست می کنند. زباله شان را هر کجا 
که دلخواه شان بود، به جا می گذارند. به دلیل بسته بودن توالت های عمومی، هر کجا 
که مناســب بود یا نبود، قضای حاجت می کنند و... . حتی بنا بر گزارشــی در روز ۲۵ 
دســامبر در پارک ملی یوسیمیتی احتمالا مردی جانش را از دست داده، زیرا به دلیل 
تعطیلی دولت، رنجر یا محیط بانی در نزدیکی نبوده و دیر برای نجات رســیده است. 
Sabra Pudry کــه اکنــون با ۴۰ نفر داوطلــب تلاش می کند بخش عمــده زباله را 
جمــع آوری کنــد، می گوید: «ما در دو هفته گذشــته هرچه از دســتمان برمی آمده، 
انجــام داده ایم. اما چیزی به پایان اســتقامت مان نمانده اســت. مردم از همه نقاط 
بــه اینجا می آیند تا ایــن طبیعت بی نظیــر را تجربه کنند، به ویژه وقتــی که ورودی 
هــم مجانی باشــد» Pudry که تجربیات خــود را در مقاله ای برای واشنگتن پســت 
فرســتاده، می نویســد: «این وحشــتناک اســت». انجمن حفاظت از پارک های ملی 
تخمین می زند  بیش از ۳۰۰ میلیون گردشــگر که ســالانه بــه بازدید پارک های ملی 
ایالات متحده و مناطق اطراف آنها می آیند، ۱۸ میلیارد دلار خرج می کنند. مسئولان 
پــارک ملی جاشــواتری در این میــان محل کمپینگ را مســدود کــرده  و یک تابلو 
هشداردهنده خطاب به گردشــگران نصب کرده اند: «کسی آنها را به دلیل تعطیلی 
دولت کنتــرل نمی کند؛ خودتان را جمع وجور کنید!»؛ هشــداری که معلوم اســت 

کسی آن را جدی نگرفته. 
خواننده عزیز روزنامه «شرق»!

روایت واشنگتن پست به ویژه برای آن گروه از ایرانیان می تواند زنهاردهنده باشد تا 
همواره با چماق درک و فهم بسیار بالای غربی ها، اقدام به خودزنی نکرده و پیوسته 
مردم خویش را مشتی عوام نادان، طبیعت ستیز یا آزمند معرفی نکنیم. شرط نخست 
مدیریت بهینه یک ســرزمین، در کنار آموزش ها و بازآفرینی های فرهنگی سزاوارانه، 

وضع درست مقررات بازدارنده و مراقبت پیوسته است. 

بوى تعفن فقط مشام تهرانى ها را نمى آزارد!
محمد درویشمهدى حجوانى 

دور دنیا

زندان داوطلبانه
خبرآنلاین به نقل از آتلانتیک گزارشی از زندانی در کره 
جنوبی منتشر کرده است که در آن افراد داوطلبانه خود 
را زندانی می کنند. این داوطلب ها برای مدت کوتاهی در 
سلول های هانگتشون (Hongcheon) زندانی می شوند 
تا از لوازم زندگی مدرن مثل موبایل و رایانه دور شوند نام 
این زندان را «Prison Inside Me» گذاشــته اند و از سال 
۲۰۱۳ تــا حالا نزدیک به دو هزار نفر برای زندانی شــدن 

موقتی به آن مراجعه کرده اند. بیشتر افرادی که به زندان 
مراجعه می کنند، کارمندان پراســترس یا دانشجوهایی 
هستند که تحت فشــار محیط آکادمیک کره جنوبی قرار 
گرفته اند و نیــاز به آرامش دارند. بنیان گــذار این زندان 
داوطلبانه ایده اصلی را از حرف همسرش که دادستان 
اســت گرفت. او گفته بود ترجیح می دهــد مدتی را در 
سلول انفرادی زندانی شود تا اینکه هر هفته صدساعت 
کار کنــد. افرادی که بــه زندان می روند، بعــد از آزادی 

می گویند: اینجا زندان نیست، زندان واقعی همان جایی 
است که به آن برمی گردیم. غذای زندانی ها در هر سلول 
تحویل داده می شود. در انتهای این دوره، داوطلبان یک 
گواهی عفو مشــروط دریافت می کنند و آزاد می شوند. 
این یک تجربه اســت؛ شــاید عده ای واقعا حاضر باشند 
خودشان را در چنین زندانی حبس کنند و از شلوغی ها و 
استرس های زندگی روزمره دور بمانند. البته قطعا راهی 

بهتر از این زندان وجود دارد. 

 پریسا نوراللهی


